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  چكيده
دنبالِ يـافتنِ نظـامِ حـاكم بـر انـواعِ       را كه بهگ شناسي رويكردي ست ساختار روايت

زمينـة   هـا در  يـن پـژوهش   تر جسته يكي از بر. روايي و ساختارِ بنيادينِ روايت است
شناسي، پژوهشِ پراپ روي صد قصة فولكلورِ روس است كـه بـه صـدورِ     روايت
. اسـت  يدهها انجام بنديِ آن هاي پريان و رده مورد ساخت بنيادينِ قصه هايي در حكم

رسيِ وجود يا عدمِ ساختارِ رواييِ  دنبالِ بر پژوهشِ حاضر، با نگاه به نظرية پراپ، به
رسـيِ   و بـر » يـك شـب   و هزار«در » مكرِ زنان«هاي عاشقانة بخشِ  كليّ در حكايت

هـاي روايـيِ ايـن     آمديِ نظريـة روايـيِ پـراپ در تبيـينِ سـاختار      كار آمدي يا نا كار
منظور ابتـدا روايـت و برخـي عناصـرِ سـاختاريِ آن       بدين. است آمده ها بر حكايت
يـن آراء   تـر  شناسـي و مهـم   شـده و پـس از مـروري بـر تاريخچـة روايـت       تعريف
گرفتـه بـه آن    هـاي صـورت   شناسـان، نظريـة روايتـيِ پـراپ و برخـي نقـد       روايت
ه  سپس تك. است شده بيان بنـدي   قصـد مقايسـه، جـدول    هـا تحليـل و بـه    تك قصـ
ه   نتايجِ برآمـده از جـدول  . است هشد هـاي   اسـت حكايـت   داده هـا نشـان   بنـديِ قصـ
ها، ساختارِ مشـابهي منطبـق بـر الگـوي پـراپ       نظرِ نوعِ خويشكاري شده، از رسي بر

  .كنند نمي نظرِ پراپ پيروي ها، از تواليِ مورد نظرِ تواليِ خويشكاري دارند، اما از
  .يك شب و ركت داستاني، خويشكاري، هزارشناسي، پراپ، ح روايت :ها واژه كليد
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  مهمقد. 1
گرا براي يافتنِ نظامِ حاكم بر انواعِ روايـي و سـاختارِ    شناسي رويكردي ست ساختار روايت

ها در اين زمينه، پژوهشـي سـت كـه ولاديميـر      ين تلاش تر جسته يكي از بر. بنيادينِ روايت
هاي پريان  مورد ساختارِ قصه هايي در كمداده و ح پراپ روي صد قصة فولكلورِ روس انجام

. كند بندي نهايت رده بندي و در ها را فرمول است ساختارِ بنيادينِ اين قصه كرده صادر و تلاش
است  شده گون انجام هاي مللِ گونا مورد قصه هايي در پس از او چنين پژوهش) 1386پراپ، (

ويلانن، و در يـك نمونـه بـر    هاي عاميانة س رسيِ قصه كه در يك نمونه بر رسـيِ   وئدي، وهِـ
؛ 1387خـديش،  (. اند هاي عاميانة فارسي، خديش، به نتايجي مشابه نتايجِ پراپ رسيده قصه

  )286- 292 :1371اخوت، 
پذيرفته كه  صورت» يك شب و هزار«هاي  ي حكايت باره هاي بسياري در تا كنون پژوهش

نقـد  «، )1389كريمـيِ شـيرايه،    پـور (»» شـب  يـك  و هـزار «سـيماي زن در  «برخي همچون 
شناسـيِ اسـطوره در    تحليلِ روان«، )1390گزمه، (»» يك شب و هاي هزار الگوييِ داستان كهن

گريِ زنانه در  چاره«و ) 1392شكيبيِ ممتاز، (» )هاي آييني سفر(» يك شب و هزار«هاي  داستان
هـا نپرداختـه و    شناسانه به اين حكايت منظرِ روايت ، از)1388ابراهيمي، (»» يك شب و هزار«

گشايش «هاي ديگر، مانند  برخي پژوهش. اند گرفته شان پي رسيِ هاي ديگر را براي بر گاه ديد
رسـيِ   بـر «، )1382دوسـت،   نجفـيِ بشـر  (»» يك شـب  و هزار«هاي  و بست روايي در افسانه

تطبيقيِ ساختارِ روايي در رسيِ  بر«و ) 1388محمودي، (»» يك شب و هزار«هاي  ساختارِ قصه
» اثـرِ جـان بـارت   » آخرين سفرِ يك ملوان«با » يك شب و هزار«هفت سفرِ سندباد بحري از 

ي  انـد، ولـي پايـه    پرداختـه » يك شـب  و هزار«شناسانه به  گاه روايت ديد ، از)1393موسوي، (
يِ سـاختاريِ  رس ـ بـر «هـا، ماننـد    برخي ديگر از پژوهش. است شان تئوريِ پراپ نبوده نظري

شناسـيِ پنجـاه    ريخت«، )1380خراساني، (»» يك شب و هزار«هاي جامعِ  روايت در حكايت
رسـيِ سـاختارِ روايـي و عناصـرِ      بر«و ) 1390لطفي، (»» يك شب و هزار«ي  گزيده ي بر قصه

دي،  (»» يـك شـب   و هـزار «هاي سندباد بحـري در   داستانيِ مجموعه حكايت ، )1389محمـ
را  - »مكـرِ زنـان  «هـاي بخـشِ    غيـر از حكايـت  - » يـك شـب   و هزار«ي از هاي ديگر بخش

تحليلِ سـاختاريِ مكـر و   «پور و ذنوبي، با عنوانِ  ي خراساني، مزدا تنها مقاله. اند كرده رسي بر
اسـت كـه هـم    ) 1389خراسـاني و ديگـران،   (»» يك شب و هزار«هاي  ي زنان در قصه حيله
مكـرِ  «ي نظري است و هم عمـدتاً بـه بخـشِ     عنوانِ پايه بهخوردار از تئوريِ رواييِ پراپ  بر

منظـورِ   است، اما ايـن مقالـه از تئـوريِ پـراپ عمـدتاً بـه       پرداخته» يك شب و هزار«از » زنان
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هـا،   گيـر در ايـن فريـب    گرانِ در هاي شخصيتيِ كنش هاي زنانه و گونه بنديِ انواعِ فريب رده
  .است برده بهره

رسـيِ وجـود يـا عـدمِ سـاختارِ       دنبالِ بر به نظرية رواييِ پراپ، بهپژوهشِ حاضر با نگاه 
در » مكـرِ زنـان  «بخشِ ) با تعريف وسيعي از اين واژه(هاي عاشقانة  رواييِ كليّ در حكايت

آمـدي يـا    رسيِ كـار  ها و بر دادنِ اين ساختار به تماميِ قصه و امكانِ نسبت» يك شب و هزار«
هاي رواييِ اين حكايت ها و نيـز   تيِ پراپ در تبيين و توضيحِ ساختارآمديِ نظرية رواي كار نا

  .است آمده بر  هاي انتقادي به نظرية پراپ گاه مورد ديد رسي در بحث و بر
  

  روايت و برخي عناصرِ ساختاريِ آن. 1- 1
ــه اســت روايــت قص ادراك«تــولن روايــت را ) 7: 1384مســتور، . (بنيــاد ي  شــده پيرفــت
عبارت  به) 6: 1377تولن، . (داند ، مي»اند يافته تصادفي به هم اتصّال طورِ غيرِ يي كه بهها رويداد
: 1371اخوت، (» .روايت تواليِ منظمِّ حوادثي ست كه داراي ارتباط استنتاجي باشند« ،ديگر

دو خصوصيت تواليِ زمـاني و   )39- 40: 1377؛ اسمايلي، 119- 120: 1377؛ استم، 10- 11
 ه و پيرنگ قائلارتباطشدند عليّ و استنتاجي، موجبِ تمايزي شد كه فرماليست ها ميانِ قص .

- 122: 1377؛ اسـتم،  238- 239: 1382؛ هارلند، 40: 1371؛ اخوت، 14: 1388تودوروف، (
: 1368ايگلتون، . (دادند و آن را بسطكردند  بر اين تمايز تأكيد گرايان نيز ها ساختار بعد) 121
 اي ريشـه  عنـوانِ نقَـلِ   داسـتان را بـه  « :دهـد  مي اين تمايز را اين گونه توضيحفورستر ) 145

طـرح نيـز   . كرديم باشند، تعريف يافته حسبِ تواليِ زماني ترتيب  از حوادث كه بر ]اي؟ رشته[
؛ 118- 119: 1384فورستر، ( ».حوادث است با تكيه بر موجبيت و روابط علتّ و معلول نقَلِ

اي  و نظامِ زنجيـره  )42 :1371اخوت، (ساختمانِ منطقي و سببي پيرنگ  )58: 1389مارتين، 
؛ پـرين،  51: 1377؛ اسـكولز،  229 :1366صـادقي،   ميـر . (استداستان حوادث  و استنتاجيِ

  )108 :1387نياز،  بي؛ 26- 39: 1362
ء اجـزا «بـود   معتقد او. ستدان هاي آن مي جرا و انتظامِ ماتراژدي  اساسِ پيرنگ راارسطو 

ي آن از هم  شود، شيرازه است كه اگر عنصري از كلّ حذف طرح طوري با كلّ در هم آميخته
اي از افَعال و كنُش ها پيرنگ  مجموعه )74: 1377؛ ميلر، 36- 40: 1371اخوت، (» .گسلد مي

ط آن         سازند و پوياييِ آن به را مي خاطرِ ايـن اسـت كـه گسـترش و حركـت داسـتان توسـ
: 1388؛ كـالر،  56: 1368؛ غياثي، 78: 1377؛ ميلر، 43- 45: 1371اخوت، . (دشو مي ريزي پي

288(  
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 .كـرد  هاي قصه جلب شنكُنقشِ فاعل و را به شناسان  روايتپ توجه اهاي پر پژوهش
فـراي  و نـورتروپ   )45 :1383پور،  سنا(دانست  مي» تعينِ شخصيت«هنري جيمز حادثه را 

اين امـر   )47 :1377فراي، ( .كرد مي تعريف »دست شخصي يزي بهيافتنِ چ انجام«را » پيرنگ«
حادثه ركنِ بنيـاديِ آن اسـت   ) مقايسه با رمان و داستانِ كوتاه جديد در(ويژه در قصه، كه  به
  .، صادق است)10 :1384يونسي، ؛ 54: 1383؛ همو، 71 :1366صادقي،  مير(

 شا رسي بر مورد ةگونه صد قصه كه چدهد  كوشد نشان مي» هاي عاميانه قصه«در «پراپ 
 ـ   بيانِ ديگر، طرح يا به شكالِ مختلفواقع اَ در لييـك طـرحِ او بنيـادين   ةهاي رواييِ متفاوت

  )79: 1377؛ ميلر، 48- 49 :1384برتنس، (» .هستند
  

  و پيشينة تاريخيِ آن )Narratology(شناسي  روايت. 2- 1
) Narratology(» شناسـي  روايت« ةواژ» زبانِ دكامرون دستورِ«اولين بار تودوروف در كتابِ «

شناسـي را بـه    او ريشة روايـت  )7 :1371اخوت، (» .برد كار به» قصه ةعلمِ مطالع«عنوانِ  را به
تـودوروف،  . (گردانـد  هاي فرماليستي بـر  سوسور، چامسكي و نظريه مباحث زبان شناسيِ دو

كـالر،  . (گذاشـت  تمـايز ) Parole(و گفتـار   )Langue(ميانِ زبان سوسور  دو )63- 65: 1388
لازم اسـت بادقـّت بـينِ    «: سـاخت  شـرحِ زيـر مشـخصّ    را به تمايزمارتينه اين  )25: 1388
سـو، و   يـك  نماينـد از  مـي  هـا رخ  طور كـه در جملـه   شناختي، آن گونِ زبان هاي گونا پديده
 ،ديگـر  سـوي  اسـت از  صـدد ارتبـاط   شناختيِ ويژه، متعلقّ به شخصي كه در هاي زبان پديده

شناسـان   هـا روايـت   بعـد  )220- 221: 1382؛ هارلند، 12 :1368غياثي، (» .شويم تفاوت قائل
هـايي كـه در    فارغ از زمينه ،ساختارِ كليِّ روايت(مورد زبانِ جهانيِ روايت  همين تمايز را در

- 16 :1371اخـوت،  ( .شـدند  د، قائلشو مي گونه كه روايت و روايت، آن) شود مي آن روايت
  )361: 1382؛ هارلند، 14

» بنيـاد  نـو «و » نـوين «ي و علم ـ رويكـرد  را شناسي روايتاخوت، پرويني و ناظميان نيز 
ا   )183 :1387پروينــي و ناظميـان،  ؛ 2 :1371اخـوت،  ( .داننـد  مـي  نويسـندگانِ فرهنــگ  امـ

 شناسـيِ مـدرن   چه پراپ را پيشگامِ روايت و اردلاني، اگر احمدي اصطلاحات ادبيِ كادن و
پرويني و (. گردانند مي شناسي را به ارسطو بر گرايي و روايت دانند، پيشينة فلسفيِ ساختار مي

  )16- 26 :1380احمدي، ؛ 10 :1387اردلاني، ؛ 185 :1387ناظميان، 
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  هاي روايي چكيدة برخي نظريه. 3- 1
: 1388كالر، . (نددانست ميين واحد روايتي  تر كوچكوسلوفسكي موتيف را  و ماشفسكيوت

موتيف هاي پيوسـته   - 1: نوع اندها دو  موتيف) 27: 1386؛ پراپ، 50: 1371؛ اخوت، 291
)bound motif( :زماني موتيف موتيـف هـاي    - 2، و پويـا انـد   دنسببي دار- هايي كه ارتباط

فقـط چيـزي يـا     و ايستا كـه عنصرِ زمان بدونِ هايي  موتيف: )free motif(توصيفي يا آزاد 
غيـاثي،  ؛ 159: 1388؛ تـودوروف،  50- 52 :1371اخـوت،  . (دنكن مي را توصيف ايستا التيح

1368: 154 -153(  
دانسـت كـه بـا     مـي  به وضعيت ديگـر  يگذر از وضعيت راگسترشِ داستان توماشفسكي 

 ةنتيجه رسـيد كـه هم ـ   به اين پاپر )51 :1371اخوت، (. شود مي موتيف هاي پيوسته انجام
كننـد، بعـد    مـي  سـاماني را روايـت   در آغاز شرايط متعـادل و بـه  « اش رسي بر دمور يها قصه
بـاره   دو... هايي، تعادل   شنزنند و بالاخره، طيِّ كُ مي هم يي اين وضعيت متعادل را بر)ها (نيرو
 اين گونهتوان  گانه را مي هاي سه آيند فراين  )7: 1377؛ تولن، 12- 11: همان(» .شود مي قرار بر
و  جهانگير(» .آيند پايدار فرجامين فر- پايدار مياني آيند نا فر- آيند پايدار نخستين فر« :داد مايشن

ط تـودوروف و فريتـاك     - در توصيفي جزئيتـر - ها  آيند همين فر )160 :1386عباسي،  توسـ
: 1388؛ 91: 1377؛ همـو،  63 :1387تـودوروف،  (. انـد  شده عنوانِ عناصرِ الزاميِ قصه ذكر به

هاي  البتهّ تودوروف وجود برخي چرخه )58: 1389؛ مارتين، 214- 215: 1368براهني، ؛ 67
) 67: 1388؛ همو، 91: 1377؛ همو، 63 :1387تودوروف، . (كند مي ها را تأييد ناقص در قصه

سـراّمي،  . (است هاي ناقص نهاده را بر اين چرخه» داستان نيمه«و » داستان نا«سراّمي نام هاي 
1368 :51 -50(  
  

2 .روايتيِ پراپ ةنظري  
: 1387؛ ذكايي، 290: 1388كالر، ( .دانند ميشناسي  پيشگامِ روايترا ولاديمير پراپ بسياري 

ه بـود   معتقـد او ) 183: 1387؛ پروينـي و ناظميـان،   18: 1371؛ اخوت، 72 هـا را بايـد    قصـ
بـر   هاي مبتني  بندي هرد مثلِ( يرونيبنديِ ب هكرد و نبايد رد بندي شان ردهاساسِ ساختارِ روايت بر

ت، خاستگاهه و غيرهجغرافياييِ  مضمون، شخصيتجربـي تحميـل     )قص كـرد  را بـر شـواهد .
  )72 :1387ذكايي، ؛ 25: 1386پراپ، (

در : نويسـد  كرده و مي ين واحد ساختاريِ روايت معرفّي پراپ خويشكاري را كوچك تر
 ]خصوصـيات ايسـتا و وصـفي   [ ا و همچنـين صـفات آنهـا   ه ـ نامانانِ داست نامِ قهر«ها  قصه
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هاي مشابه بـه   كار ]يعني.. [.كند نمي هايشان تغيير  هاي آنان و خويشكاري كند، اما كار مي تغيير
خويشكاري يعني عملِ شخصـيتي از اشـخاصِ    ...شود مي داده هاي مختلف نسبت  شخصيت
: 1386پراپ، (» .شود مي عمليات قصه دارد، تعريف نظرِ اهميتي كه در جريانِ نقطه قصه كه از

هـا    خويشـكاري نظرِ او،  از )130: 1377؛ استم، 20- 19: 1371؛ اخوت، 264: ؛ همان50- 53
ه انـد   سازه گونـه  ه دهـد و چ ـ  مـي  هـا را انجـام   كسـي آن  از اينكـه چـه  «و  هاي بنياديِ قصـ
پـراپ پـس از    )246: 1382رلنـد،  ؛ ها19 :1371اخـوت،  . (»نـد اپذيرنـد، مسـتقلّ    مي انجام

هـا را بايـد جـدا از      خويشـكاري «: نويسـد  مـي ي پريان، ها افسانه خويشكاريِ 31شمردنِ  بر
گونه و ه كه چ  مستقلّ از اين ]و... [ ها هستند  آن ةدهند شود انجام مي هايي كه تصور  شخصيت

روشِ  توانند به اي مختلف ميه  ؛ زيرا خويشكاري...نمود گيرند، توصيف مي روشي انجام چه به
دارد كـه اصـلِ تعريـف يـك      گونه موارد، هميشه امكان در اين ...گيرند كاملاً يكساني انجام

  )137- 138: 1386پراپ، (» .دهيم كم قرارحسبِ عواقب و نتايجِ آن را ح خويشكاري بر
 Circle ofعمـل،   ةدايـر (عمـل   ةحـوز  هفـت ها بـه    پراپ سپس با تقسيمِ خويشكاري

action(، ت از اين حوزهههفت گانة هاي   ها شخصييـاريگر، شـخصِ    ، شريّر، بخشـنده، قص
ه يـك  . كند مي را استخراجدارنده، قهرمان و قهرمانِ دروغين،  جو، گسيل و جست مورددر قص

مـان قلـّابي    هم قهرشريّر و تواند هم  فردي مي مثلاً. بگيرد عهده تواند چند نقش را به تيپ مي
مـثلاً چنـد نفـر نقـشِ      ،كننـد  بـازي  تواننـد  طور كه يك نقش را هم چند نفر مي ؛ همانباشد
چنـين   پـراپ هـم  ) 247: 1382؛ هارلنـد،  20 :1371اخوت، (. بگيرند عهده دهنده را به ياري
ي بيـرون از  ا كه اين تصور پيش نيايد كه عاملِ جادويي همواره شيئ يا موجود زنده  اين براي
همچون يـك   ،يك صفت يا توانايي«كند كه  مي د، آشكاررسانَ مي او را ياري كه استمان  قهر

  )166 :1386پراپ، (» .كند مي موجود زنده عمل
متعـادل و   از حالت متعـادل بـه نـا    ،يك توالي از چند رخدادرا ) move(» حركت«پراپ 

 ـ مي هم مثلاً وقتي شرارتي حالت متعادل را بر. داند مي باره متعادل دو روي د، يـك رخـداد   زن
ه   ،)شريّرپيروزي بر مثلاً (رخدادي  اثرِ ، درمتعادل است، اما تا اين حالت نا داده  به تعادلِ ثانويـ

تواند چند حركت  هر قصه مي. حركت بخشي از قصه است .است نشده ، حركت كاملنرسد
تواند از يك حركت كم تر  اند، اما نمي يافته گون با هم تركيب هاي گونا  شكل باشد كه به داشته
  .باشد

حركت ديگـر را   اًمستقيم يحركت - 1 :داند زير ممكن مي صورِ ها را به  تركيبِ حركتاو 
ه بـا    - 4 .شود ضمني نيز قطع حركت - 3 .دكن را قطعحركتي حركت اول  - 2 .كند دنبال قصـ
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ه  - 6 .باشـند  دو حركت پايانِ مشـتركي داشـته   - 5 .شود دو شرارت همزمان آغاز اي دو  قصـ
  )13: 1377؛ تولن، 186- 184: همان(» .دباش شتهگر دا جو و جست

ه  ةرد كـردنِ  ها، به جدا  خويشكاري و تشكيلِ جدولِ ها پراپ پس از تحليلِ قصه ي  قصـ
ه بـه ثبـات     او با .ختهاي پريان پردا بنديِ خود قصه سپس رده ها و پريان از سايرِ قصه توجـ

شـوندگيِ هنجـارِ تـواليِ     هـا و نيـز تكـرار     شـوندگيِ خويشـكاري   كـرار ت(ها  ساختمانِ قصه
هـا    ها و نيز داراي نظـمِ آن   اي داراي اين خويشكاري پريان را رده ةقص ة، رد)ها  خويشكاري

هـايي از   محـور (الجمع ه هاي مانع محوراصلِ توجه به  سپس او با) 196 :همان(. درك تعريف
ه   انِ هـر حضورِ هـم زم ـ ها كه   خويشكاري نـدرت   بـه  نـداده يـا   هـا رخ  دوي آن هـا در قصـ

، ]پيـروزي - مبـارزه [ H-I طريـقِ خويشـكاريِ   بسط از«: بنديِ زير رسيد به رده ،)باشد داده رخ
طريقِ هـردو، و   ، بسط از]آن انجامِ- كار و مأموريت دشوار[ M-N طريقِ خويشكاريِ بسط از

ه   دهد كـه در  مي هشدار راپپ) 201 :همان(» .ها يك از اين بسط بدونِ هيچ هـاي   مـورد قصـ
گانـه بسـط و    هـا جـدا   حركـت  زيـرا كـرد؛   تحليلگانه  بايد جدارا حركتي، هر حركت  چند

  )201- 202: همان. (يابند مي تكامل
  

  ها به نظرية روايتيِ پراپ برخي نقد. 1- 2
ساخت  اختن به روتنهايي، پرد هاي قصه به  رسيِ كنُش استروس و گرماس بر آن اند كه بر لوي

آن هـا  ) 32: 1377تـولن،  . (ماندَ مي ساخت معناييِ آن باز ظاهريِ قصه است و از تحليلِ زير
نگرفته و ايـن امـر باعـث     ها را تا حدّ نهايي پي  هم چنين معتقد اند پراپ انتزاعِ خويشكاري

گرفتنِ قدرت  ها و نيز نديدهبودنِ آن تعداد ساختاري، پر هاي غيرِ ها به مؤلفّه  انضمامِ خويشكاري
؛ 32: 1377؛ تـولن،  364: 1382؛ هارلنـد،  161: 1388تـودوروف،  ( .است زايشيِ طرح شده

 :داد گر تقليـل  شنبه شش كُ پ رااپر ةگان هفتهاي كنُشيِ  حوزهگريما  )66 :1371اخوت، 
؛ اخـوت،  364: 1382هارلنـد،  (. دهنـده و دشـمن   فاعل و مفعول، فرستنده و گيرنده، يـاري 

1371 :21 -20(  
 :1387خديش، ( .داند مي» ضروري غيرِ«هاي پراپ را   خديش نيز گستردگيِ خويشكاري

مند  خلاف نظرِ پراپ، قاعده ، برها  خويشكاريدهد كه تواليِ  مي نشان او رسيِ برهم چنين  )5
  )105- 104: همان( .نيست
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 ـ نمونة تجزيه و تحليلِ يك حكايت سادة يك. 2- 2 شـاه   پـاد «حكايـت  : يحركت
  )169: 1383طسوجي، (شاه  مان دانستنِ پاد ، با قهر»عمش سالخورده و دختر

  )α a6. (شاهي سالخورده مال و جاه و سپاه فراوان داشت، ولي فرزندي نداشت پاد
ايـن  ) (B4 C. (شـد ] و او بـه مقابلـه راضـي   [آشكار ] براي قهرمان[نياز به داشتنِ فرزند 

پــراپ . اســت طــورِ ضــمني آمــده نشــده، ولــي بـه  ايــت صــراحتاً ذكــرخويشـكاري در حك 
بـه  . ك. ر. [كنـد  مي اند، در تحليل دخيل طورِ ضمني در قصه آمده هايي را كه به  خويشكاري

  )])↓مورد خويشكاريِ  در( 194: يا همان) Cمورد خويشكاريِ  در( 192: 1386پراپ، 
  )97- 98: به همان. ك. ر() F9. (كرد انبيا و اوليا را نزد خدا شفيع

توان فرستاده را ياريگري دانسـت كـه    مي) (↑G . (عمويش فرستاد اي نزد دختر فرستاده
كرد و به نتايجيِ متفـاوت در   مانِ قصه تلقيّ كند يا حتيّ فرستاده را تنها قهر مي خدمتي عرضه

هاي عملِ اشـخاصِ   هها موجبِ آميختگي فراوان در حوز  تحليلِ قصه رسيد، اما اين انتخاب
هاي پـراپ كـه    اساسِ يكي از تبصره لذا ما بر. ضروري ست شود كه مجاز ولي غيرِ قصه مي

: همـان (» .شـود  مـي  ي عملياتيِ واحد، ميانِ چند شخصيت تقسيم يك حوزه] گاه[«: گويد مي
  .)گيريم مي نظر مانانِ قصه در ، فرستاده را يكي از قهر)165

F9و  f1هـاي متفـاوت،    تـوان بـا تفسـير    مـي ( F9. (كـرد  اجعمويش ازدو با دختر
را نيـز   6

پـراپ نيسـت؛   » فهرست اختصـارات «جا خويشكاريِ ازدواج در  ازدواج در اين.)) (گزيد بر
- واقع ياريگري ست كه  جا در و زن در اين. زيرا نياز در اين قصه، نياز به فرزند بود، نه زن

خويشكاري يعنـي عمـلِ   «. رساندَ مان را به هدف خود مي هرق - همراه با شفاعت انبيا و اوليا
ه دارد،        نقطـه  شخصيتي از اشَخاصِ قصه، كـه از  ات قصـ نظـرِ اهميتـي كـه در جريـانِ عمليـ

ــف ــي تعري ــان(» .شــود م ــابِ خــود، در ) 53: هم ــارمِ كت ــراپ در فصــلِ چه ــن  پ ــورد اي م
 ))144- 127: همان. (است كرده ها مفصل تر بحث »گردي همسان«

  )K5 ↓. (زن آبستن شد و فرزندي زاييد. گرفت او را به خانه آورد و از او تمتعّ
α a6 B4 C F9 ↑ G F9 ↓ K5 
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زاده و  ملك«حكايت : حركتي نمونة تجزيه و تحليلِ يك حكايت پيچيدة دو. 3- 2
  )182- 179: 1383طسوجي، (زاده  مان دانستنِ ملك ، با قهر»زنش

خانم از او  زاده عموي شاه پسر. كرد خانمي زيبا را برايش تزويج زاده و شاهملكي پسري داشت 
بـر نيـاز و هـم در     هـم در حركـت مبتنـي   ( α. (شد بود، ولي او راضي نمي كرده خواستگاري
» فهرسـت اختصـارات  «جا ازدواج خويشكاريِ ازدواج از  در اين)) (بر شرارت حركت مبتني

واقع انگيزة حركت قصه نيز همين وصالِ هنـوز   است و در دهندا نيست؛ زيرا وصال هنوز رخ
  .)نداده است رخ

اي گرانبها به وزيرِ ملك فرسـتاد و از   هديه. اند عمو شنيد كه دختر را به ديگري داده پسر
ك زاده از ازدواج شـود       وزيـر  . او خواست نيرنگي بسازد كه سـببِ مـرگ يـا پشـيمانيِ ملـ

  ))بر شرارت كت مبتنيدر حر( ε1-ζ1 λ. (پذيرفت
. داد و وزير را با او فرستاد پدرِ ملك زاده به او اجازه. كرد پدرِ دختر ملك زاده را احضار

)a1 B2 C ↑ )مبتني بر نياز در حركت ( وβ3 γ2-δ2 )مبتني بر شرارت در حركت((  
ملك . شد نوشيد، زن مي كرد كه هر كس از آن مي اي هدايت وزير ملك زاده را به چشمه

  ))بر شرارت در حركت مبتني( η1-θ1 A11. (زاده از آن چشمه نوشيد و زن شد
وزير ملك . جا ماند اي به پدر نوشت و آن را با وزير فرستاد و خود در آن ملك زاده نامه
 B1 C. (كننـد  ياري خواست، ولي آنان نتوانستندياري ملك حكيمان را به. كرد را از قضيه آگاه

  ))بر شرارت حركت مبتني در(
گويي، بـه او گفـت همـراهش شـود تـا       و آمد و پس از گفت سواري بر ملك زاده پديد

اي رسـيدند كـه هـر كـس از آن      بـه چشـمه  . ملك زاده با او همراه شـد . كند مشكل را حلّ
در ( D2-E2 F9 ↑ G K8. (ملك زاده از آن چشمه نوشـيد و مـرد شـد   . شد نوشيد، مرد مي مي
  ))بر شرارت كت مبتنيحر

 F9. (زنش رسـاند  كرد و او را به قصرِ پدر غلامكي ملك زاده را بر دوش گرفت و پرواز

G1 )مبتني بر نياز در حركت((  
  ))بر نياز در حركت مبتني( K4(W*). (زنِ ملك زاده، او و زنش را به حجله فرستاد پدر

بـر   در هر دو حركت مبتني( ↓. (گشتند اده برآنها دو ماه آنجا بودند و بعد به شهرِ ملك ز
  ))نياز و شرارت

 H-I(U). (شـدند  ش نيز بر وزير پيروز شد و ملك زاده و پدر عمو از حسودي هلاك پسر
  ))بر شرارت در حركت مبتني(
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α a1 B2 C ↑         F9 G1 K4(W*) ↓ 

   α ε1-ζ1 λ    β3 γ2-δ2 η1-θ1 A11 B1 C D2-E2 F9 ↑ G K8   ↓ H-I(U) 

  
شاه زاده و «حكايت : حركتي نمونة تجزيه و تحليلِ يك حكايت پيچيدة سه. 4- 2

  )217- 169: همان(مان دانستنِ كنيزك  ، با قهر»كنيزك
كـرد كـه    بـار پيشـگويي   حكـيمِ در . آمد بود اي در حكمت و ادب و فنونِ رزمي سر شاه زاده

 α β3. (شـود  به قصري فرستادند تا خطر رفع سبب، او را بدين. افتاد اتفّاقي بد براي او خواهد
  ))بر نياز در حركت مبتني(

در اينجا )) (بر نياز در حركت مبتني( a1 B4 C. (آورد دست كرد تا دلِ او را به كنيزك تلاش
اي موقتّ، و فارغ از جنسيت شـاه زاده،   فارغ از اينكه خواست كنيزك ازدواج است يا رابطه

  .)است شده انتخاب» عروس نياز به«خويشكاريِ 
K1. (كـرد  كـرده، او را بـه كشُـتن تهديـد     خـورد  تندي با او بر شاه زاده به

neg.(W*
neg.) ) در

در اينجا تهديـد بـه كشُـتن،    ) (بر شرارت در حركت اولِ مبتني( A14و ) بر نياز حركت مبتني
  .))است شده فرض» فهرست اختصارات«در » كشُتن«همان خويشكاريِ 

شـاه فرمـانِ كشُـتنِ شـاه زاده را     . كرد جرا را ادعا دروغ عكسِ ما نزد شاه آمد و به كنيزك
  ))بر شرارت در حركت اولِ مبتني( B7 C. (كرد صادر

وزير نزد او رفت و با پند و  نخست. كنند گرفتند شاه را از اين كار منصرف وزيران تصميم
وسـيله مـي    همـين  متقابلاً كنيـزك نيـز بـه    .سازد كرد او را منصرف هايي، تلاش حكايت قصه

نهايتاً شاه صدقِ سخنانِ شـاه زاده را پـذيرفت و   . كند كوشيد او را به كشُتنِ شاه زاده ترغيب
H2-I2. (كـرد  شاه زاده كنيزك را از شهر طرد. مورد كنيزك را به او داد داوري در

neg. Uneg. ) در
  ))بر شرارت كت دومِ مبتنيدر حر( A9 B4و ) بر شرارت حركت اولِ مبتني

α β3 a1 B4 C K1
neg.(W*

neg.) 

      A14 B7 C H2-I2
neg. Uneg. 

        A9 B4 
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حركتـي و   دو(نمونة تجزيه و تحليلِ يك حكايت بـا دو قهرمـانِ متفـاوت    . 5- 2
  )حركتي يك

  )172- 170: همان(مان دانستنِ ملك  ، با قهر»ش ملك و زنِ وزير«حركتيِ  حكايت دو
  ))بر نياز در حركت مبتني( α. (داشت ملكي زنان را دوست

  ))بر نياز در حركت مبتني( a1 B4. (بستة او شد  ش افتاد و دل روزي چشمش به زنِ وزير
كـرده، بـه    ملك از غيبـت او اسـتفاده  . وزير به سفر رفت. داد به سفر برود به وزير فرمان

  ))ر نيازب در حركت مبتني(  C↑. (اش رفت خانه
بياورد، ولي زنِ وزير بـا   دست كرد او را به ملك تلاش. زنِ وزير او را به مهماني پذيرفت

 .M-Nneg. (كـرد  آموز، او را از ايـن كـار منصـرف    استفاده از كتابي سراسر پند و مثلَي عبرت

K1
neg.(W*

neg.) )مبتني مذكور كارِ دشوار در)) (بر نياز در حركت تشـده كـه    هگرفت نظر وضعي
  .)شود ملك در آن بازنده مي

  ))بر نياز در حركت مبتني(↓. (گشت ملك شرمسار شد و به قصرِ خويش بر
ي  بود، ديد و به رابطـه  مانده اش جا گشت و انگشترِ ملك را، كه در خانه وزير از سفر باز

)) شـرارت  بـر  در حركت مبتنـي ( L(A). (گفت نمي شد و با زن سخن ملك با زنش مشكوك
  .)اند شده ماني دروغين، و شكشّ به ملك، ادعاي دروغين و شرارت او فرض وزير، قهر(

ش نيز نزد ملك رفت و او را  پدر. جرا را به او گفت ش فرستاد و ما زن كسي را نزد پدر
بـه   حضورِ ملك بودند، ملك با تمثيلـي  زنِ وزير در روزي كه وزير و قاضي و پدر. كرد آگاه

گشـت و بـا او    وزير نـزد زنـش بـر   . مورد است وزير فهماند كه شكّ وزير به او و زنش بي
ك از خـود  )) (بر شرارت در حركت مبتني( .M-N Q-Ex Uneg. (كرد آشتي ش در آن  دفاعِ ملـ

  .)است شده مانند، كارِ دشوار فرض گاه مجلسِ داد
α a1 B4 C ↑ M-Nneg. K1

neg.(W*
neg.) ↓  

   L(A) M-N Q-Ex Uneg. 

  
مان دانسـتنِ   ، با قهر)همان حكايت بالا(» وزير و زنش«حركتيِ  حكايت يك. 6- 2

  )172- 170: همان(زنش  وزير، زن و پدر
  )ε1-ζ1. (بستة او شد  ش افتاد و دل روزي چشمش به زنِ وزير. داشت ملكي زنان را دوست

  )γ2-δ2 β1. (وزير به سفر رفت. داد به سفر برود به وزير فرمان
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ملك . زنِ وزير او را به مهماني پذيرفت. اش رفت كرده، به خانه ملك از غيبت او استفاده
و مثلَـي    بيـاورد، ولـي زنِ وزيـر بـا اسـتفاده از كتـابي سراسـر پنـد         دست كرد او را به تلاش
η3-θ3. (كرد آموز، او را از اين كار منصرف عبرت

neg.(  
A16. (گشت ويش برملك شرمسار شد و به قصرِ خ

neg.(  
ي  بود، ديد و بـه رابطـه   مانده اش جا گشت و انگشترِ ملك را كه در خانه وزير از سفر باز

. ش فرسـتاد  زن كسي را نـزد پـدر  . گفت نمي وزير با زنش سخن. شد ملك با زنش مشكوك
  ) B1 C↑. (كرد ش نيز نزد ملك رفت و او را آگاه پدر. جرا را به او گفت ما

حضورِ ملك بودند، ملك با تمثيلي بـه وزيـر    زنِ وزير در روزي كه وزير و قاضي و پدر
H2-I2. (مـورد اسـت   فهماند كه شكّ وزير به او و زنش بي

neg. Uneg.) (   ِدر اينجـا آن مجلـس
. ر. (شده؛ زيرا قصه از نوعِ شـرارت اسـت   مان و شريّر فرض مانند كشمكش ميانِ قهر گاه داد
  ))140- 141: 1386به پراپ، . ك

  )W2 ↓. (كرد گشت و با او آشتي وزير نزد زنش بر
ε1-ζ1 γ2-δ2 β1 η3-θ3

neg. A16
neg. B1 C ↑ H2-I2

neg. Uneg. ↓ W2 

  
حركتـي و   دو(يه و تحليلِ يك حكايت با دو قهرمانِ متفـاوت  ي تجز نمونه. 7- 2
  )حركتي سه

- 173: 1383طسـوجي،  (گـان   مان دانستنِ بازر ، با قهر»گان و زنش بازر«حركتيِ  حكايت دو
172(  

  )α. (كرد و زني زيبا داشت و به او غيرت مي ورزيد مي گاني زياد سفر بازر
گان را بـرايش   هاي زمانِ غيبت بازر جرا ي مابود كه آن طوط اي خريده براي زنش طوطي

  )F4. (باز ميگفت
  )β1. (گان به سفري رفت بازر

. شد آمد و از وصلِ زن كامياب مي گان مي ي بازر پسر به خانه. زن، عاشقِ پسري زيبا شد
)γ1-δ1 ε1-ζ1 A) (ضمني در  مان، به گيريِ شريّر از احوالِ قهر نهي و نقضِ نهي و خبر صورت

اند ه آمدهقص(.  
  )B4. (كرد جرا آگاه آمد و طوطي او را از ما بازرگان از سفر باز

  )C. (گرفت زن را بكشُد گان تصميم بازر
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گـان خواسـت بـا زن     بـازر . گان را فريفـت  گويد و بازر كرد كه طوطي دروغ مي زن ادعا
ت و بـا زن  بازرگان طوطي را كشُ ـ. گان طوطي را بكشُد گذاشت كه بازر زن شرط. كند آشتي
I5. (كرد آشتي

neg.(Uneg.)(  
ه راسـتيِ سـخنِ     اش بيرون مي چند روز بعد پسري ترُك را ديد كه از خانه آيد و متوجـ

  )A B4. (طوطي شد
  ) C↑. (به خانه آمد
  )I5(U). (زن را كشُت

α F4 β1 γ1-δ1 ε1-ζ1 A B4 C I5
neg.(Uneg.) 

        A B4 C ↑ I5(U) 

  
مـان   ، بـا قهـر  )همان حكايت بالا(» گان پسر و زنِ بازر«حركتيِ  حكايت سه. 8- 2

  )172- 173: همان(گان  دانستنِ زنِ بازر
اي  بـراي زن طـوطي  . كرد و زني زيبا داشت و به او غيرت مي ورزيد مي گاني زياد سفر بازر

در ( α. (گـان را بـرايش بـاز مـي گفـت      هاي زمانِ غيبت بازر جرا بود كه آن طوطي ما خريده
لِ مبتني حركتمبتني او بر نياز بر شرارت و حركت((  
  ))بر نياز بر شرارت و حركت مبتني در حركت اولِ مبتني( β1. (گان به سفري رفت بازر

در ( a B4 C(و ) )بـر شـرارت   در حركـت اولِ مبتنـي  ( γ1-δ1. (زن عاشقِ پسري زيبا شد
  ))بر نياز حركت مبتني

در حركـتK1(W*) )  . (شد مد و از وصلِ زن كامياب ميآ گان مي ي بازر آن پسر به خانه
  ))بر نياز مبتني

بـر   در حركت اولِ مبتني( ε1-ζ1. (كرد جرا آگاه آمد و طوطي او را از ما بازرگان از سفر باز
  ))شرارت
  ))بر شرارت در حركت اولِ مبتني( L A14. (گرفت زن را بكشُد گان تصميم بازر

گـان خواسـت بـا زن     بـازر . گان را فريفـت  گويد و بازر وغ ميكرد كه طوطي در زن ادعا
بازرگان طوطي را كشُـت و بـا زن   . گان طوطي را بكشُد گذاشت كه بازر زن شرط. كند آشتي
گـان   فريفتنِ بـازر )) (بر شرارت در حركت اولِ مبتني( B4 C M-N Q-Ex U(W2). (كرد آشتي

  .)دهد مي است كه زن آن را انجام شده كارِ دشواري فرض
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ه    اش بيـرون مـي   گان پسري ترُك را ديد كه از خانـه  چند روز بعد بازر آيـد و متوجـ
  ))بر شرارت در حركت دومِ مبتني( ε1-ζ1. (راستيِ سخنِ طوطي شد

  ))بر شرارت در حركت دومِ مبتني( A14. (به خانه آمد و زن را كشُت
α β1 γ1-δ1   ε1-ζ1 L A14 B4 C M-N Q-Ex U(W2) 

    a B4 C K1(W*) 

                   ε1-ζ1 A14 

  
  )1(اساسِ تئوريِ پراپ ها بر  نتايجِ تجزيه و تحليلِ حكايت. 9- 2

  )169: 1383به طسوجي، .ك.ر) (شاهمان دانستنِ پادبا قهر(عمششاه سالخورده و دختر پاد
α a6 B4 C F9 ↑ G F9 ↓ K5 

  )169-217:به همان.ك.ر) (مان دانستنِ كنيزكبا قهر(شاه زاده و كنيزك
α β3 a1 B4 C K1

neg.(W*
neg.) 

    A14 B7 C H2-I2
neg. Uneg. 

        A9 B4 

  )170-172:به همان.ك.ر) (مان دانستنِ ملكبا قهر(شملك و زنِ وزير
α a1 B4 C ↑ M-Nneg. K1

neg.(W*
neg.) ↓ 

    L(A) M-N Q-Ex Uneg. 

  )170-172: به همان. ك. ر) (زنشمان دانستنِ وزير، زن و پدربا قهرهمان حكايت بالا،(وزير و زنش 
ε1-ζ1 γ2-δ2 β1 η3-θ3

neg. A16
neg. B1 C ↑ H2-I2

neg. Uneg. ↓ W2 

 )172-173:به همان.ك.ر) (گانمان دانستنِ بازربا قهر(گان و زنش بازر
α F4 β1 γ1-δ1 ε1-ζ1 A B4 C I5

neg.(Uneg.) 
    A B4 C ↑ I5(U) 

  )172-173: به همان. ك.ر) (گانمان دانستنِ زنِ بازرهمان حكايت بالا، با قهر(گان پسر و زنِ بازر
α β1 γ1-δ1       ε1-ζ1 L A14 B4 C M-N Q-Ex U(W2) 
    a B4 C K1(W*) 
                 ε1-ζ1 A14 

  )173- 174:به همان.ك.ر) (مان دانستنِ مرد عاشقبا قهر(مرد عاشق و زنِ پاكدامن
a B4 C ↑ d7-E7 f9 G K1

neg. ↓ W*
neg. 

  )173-174: به همان. ك. ر) (مان دانستنِ همسايگانهمان حكايت بالا، با قهر(شزنِ پاكدامن و شوهر
α γ1-δ1 η1-θ1 β1 ε1-ζ1 λ A14 B1 C ↑ G M-N Q-Ex K10(W2) Uneg. 

 )178:به همان.ك.ر) (مان دانستنِ شوهربا قهر(ش  زن و شوهر
β1 γ1-δ1 A F9 C M-Nneg. Exneg. Uneg. 

  )178: به همان. ك.ر) (مان دانستنِ مرد رزاز و زنهمان حكايت بالا، با قهر(مرد رزاز و زن 
a1 B4 C K1(W*) 
   A ↓ M-N Q-Ex U 
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  )179-182:به همان.ك.ر) (مان دانستنِ ملك زادهبا قهر(ملك زاده و زنش
α a1 B2 C ↑     F9 G1 K4(W*) ↓ 
   α ε1-ζ1 λ    β3 γ2-δ2 η1-θ1 A11 B1 C D2-E2 F9 ↑ G K8   ↓ H-I(U) 

  )179-182: به همان. ك. ر) (عمومان دانستنِ پسرهمان حكايت بالا، با قهر(عمويششاه زاده خانم و پسر
A1 B4 C ↑ d7-E7 f9 G H-I ↓ Pr2-Rs9

neg. Uneg.(K1
neg.) 

  )182-185: به همان.ك.ر) (مان دانستنِ جوانِ گمراهبا قهر(پاكدامنجوانِ گمراه و زنِ
a1 B4 α β1 C ↑ d7 f9 E7 G K1

neg.(W*
neg.) 

  )182-185: به همان. ك.ر) (مان دانستنِ شوهرهمان حكايت بالا، با قهر(شزنِ پاكدامن و شوهر
α β1 ε1-ζ1 λ η1-θ1 A d7-E2 F9 G H1-I1

neg. K1
neg. Uneg.(W2) 

  )183: به همان. ك.ر) (مان دانستنِ عاشقزن، با قهرحكايت دروغينِ پير(سگ و عاشقش
a1 B4 C ↑ F9

6 Kneg.(W*
neg.) 

 )185-187:به همان.ك.ر()گرمان دانستنِ زربا قهر(گر و مغنيه  زر
α a1 B4 C ↑ D2-E2 G4 M-N K1 ↓ W* 

 )188-192:به همان.ك.ر()مان دانستنِ جوانبا قهر(جوان و ملكه 
α γ1 β2 δ1 F6 G1 a1  K4(W*

*) 
      α γ1    δ1 Pr2-Rs1

neg. A1 B7 Cneg. 

 )192-193:به همان.ك.ر()گانمان دانستنِ بازربا قهر(گان و زنش بازر
α β1 ε1-ζ1 γ1-δ1 η2-θ2 λ A B4 C ↑ Kneg. Uneg.(W2

neg.) 

  )192- 193: همان. ك. ر()مان دانستنِ شاه زاده، با قهرهمان حكايت بالا(گانشاه زاده و زنِ بازر
α β3 a1 B4 C ↑ d7-E7 F9 G2 K5(W*) Pr2-Rs ↓ 

  )194-195:به همان.ك.ر()مان دانستنِ خواجهبا قهر(خواجه و خاتون
α ε1-ζ1 β3 η2-θ2 A B4

neg. Cneg. L Exneg. Uneg. 

  )194-195: به همان.ك.ر()انستنِ غلاممان دهمان حكايت بالا، با قهر(غلام و خاتون 
α a1 B4 C ↑ F3 K5(W*) Pr2-Rs3 

 )195-200:به همان.ك.ر()مان دانستنِ زنبا قهر(ش  زن و شوهر
α β1 γ1-δ1 a1 B4      K10(W*) 
  A15 B4 C ↑      K10 ↓ Ex Uneg. 

   A16 B4 C ↑ D10-E10 F4
3 H-I    ↓ 

Prneg.-Rs9 Ex Uneg. 

. ك. ر( )مان دانستنِ والي، قاضي، وزير، شاه و نجارهمان حكايت بالا، با قهر(ي، قاضي، وزير، شاه و نجارزن، وال
  )195-200: به همان

η1-θ1 λ  A15     Cneg. Uneg. 
 a1 B4 C  ↑ K3

neg.(W*
neg.) 

      A13 B4 C M-N Q Uneg. 

  )201-204:به همان.ك.ر()مان دانستنِ بهرامبا قهر(خانم و بهرام شاه زاده
α a1 B4 C ↑ M-Nneg. J1-T3 O F3 K5 Q ↓ W* 

  )204-210:به همان.ك.ر()زادهگانمان دانستنِ بازربا قهر(زاده و مخطيه گان بازر
α β3 γ1-δ1 a1 B4 C D2-E7 G3 ↑ F4 K2(W*) 
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  )204-210:به همان.ك.ر()مان دانستنِ مخطيهبا قهر(ش مخطيه و شوهر
ε1-ζ1 η1-θ1 λ A9 B4 M-N Q-Ex Uneg.(W2) 

  )214-215: به همان.ك.ر()كارمان دانستنِ مرد بدبا قهر(سالهكار و مادرِ كودك سه مرد بد
α a1 B4 C ↑ M-Nneg. K1

neg.(W*
neg.) ↓ 

  
  اساسِ تئوريِ پراپ ها بر  گارِ تجزيه و تحليلِ حكايت نمود. 10- 2

ه هـا   خويشكاريهاي  گار ها، جدولِ نمود  تك حكايت كپس از تجزيه و تحليلِ ت  هـا  ي قصـ
بـا هـم،    آنهـا الگـوي   ةتا با مقايس ـ شد هداد تشكيل )هاي بخشِ مقدماتي  بدونِ خويشكاري(

  :شود رسي برها  قوانينِ حاكم بر قصه
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  ها داده تجزيه و تحليلِ. 3
لِ خود را اين/كمپراپ حه، عناصرِ   خويشكاري«: كند مي گونه بيان  فرضِ اوهاي اشخاصِ قص

دهـد و   مـي  كسي آنهـا را انجـام   دهند و از اينكه چه مي ه تشكيلثابت و پايدار را در يك قص
پـراپ،  (» .باشـند  هاي بنياديِ يك قصه مي آنها سازه. پذيرند، مستقلّ هستند مي گونه انجام  هچ

هـاي    سيِ انتقاديِ تئـوري ري كه خود پراپ همراه با بريها  ها و مثال  استدلال البتهّ) 53 :1386
رسيِ  بر موادّ مورد. فرض كافي ست/كمبراي اثبات اين ح ،كند مي وسلوفسكي و بديه مطرح

  .كنند مي فرض را تأييد/ما نيز اين حكم
ه     خويشـكاري  ةشمار«: فرضِ دومِ پراپ اين است/كمح هـاي پريـان    هـايي كـه در قصـ
بـه اينكـه    واقع چنين است، اما اين شـماره، بسـته   در) 53 :همان(» .است، محدود است آمده

 ـمگيـرد،   بـر  ها را در  شناي از كُ چه دامنه ها  خويشكاري عريفت تـوان   مـي  مـثلاً  .اسـت ر تغي
يافت عاملِ  در- مان قهر شِكن وا- بخشنده نخستين خويشكاريِ«( D-E-F-G خويشكاري هاي

يافت عاملِ  در- بخشنده/خورد با ياريگر بر«( D-Fرا در  )»مان انتقال يا راهنماييِ قهر- جادويي
 را) »يافت عاملِ جادويي يـا كمـك   در«( F فقط يكرد يا حتّ خلاصه )»يي يا هر كمكيجادو

، كـه  »آميز دادي خدعه اصل از قرارحمصيبت مقدماتي «خويشكاريِ مورد  يا در. دانستهم م
توان آنهـا   شوند يا مي پرسيد آيا لازم است اين دو از هم جدا توان پيوندد، مي مي »شرارت«به 

  !كرد؟ ادغامرا در هم 
54 :همـان (» .ها هميشه يكسـان اسـت   تواليِ خويشكاري«: گويد ميفرضِ سوم /كمح (

وسلوفسـكي  . مورد حقّ با وسلوفسكي، شكلوفسكي و خـديش اسـت   اين رسد در مي نظر به
نـوع   پـيش مسـتلزمِ يـك    از) ها  موتيف نمونه(ها  خورد ها و بر گزينش و ترتيبِ كار«: بود گفته

يابـد   تقريباً محال است كه آدمي در«: بود كرده شكلوفسكي نيز بيان) 53 :مانه(» .آزادي ست
ه، تـواليِ     .) تأكيـد از خـود شكلوفسـكي سـت    ( تصـادفيِ چرا در اخذ و اقتباسِ يـك قصـ

 ها سـت كـه بيشـترِ    تواليِ رويداد اًدهد كه اين دقيق مي شواهد نشان. شود حفظ ها بايد  موتيف
پـراپ پـس از    اًظـاهر «: اسـت  و خـديش نوشـته  ) 54- 53: همـان (» .ريـزد  مي هم ها به  وقت
شده كه از ايـن   هايي مواجه ها با نمونه كرد كار تواليِ يكسانِ ةبار گيريِ قاطعِ خويش در نتيجه

چنـدان معقـول    صورتي نـه  اش، آن هم به رو، به توجيه نظريه  اين اند؛ از كرده نمي قانون تبعيت
دنبالِ هم نيايند، اين امر قانونِ پيشنهاديِ او  ها هميشه به كرد ر كارگويد اگ او مي. است پرداخته
ها فقط نوسانات هستند، نه نظامِ تركيبـي و سـاختمانيِ جديـد يـا      اين«: كرد نخواهد را نقض
تواننـد جايشـان را    ها مي كرد است كه بعضي از كار صراحت گفته پراپ به» .هاي جديد محور
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هـاي   در افسـانه . هـا سـت   كرد ناقضِ قانونِ تواليِ يكنواخت كار اًنّدهند و اين امر مطمئ تغيير
تـوان   نـدارد و نمـي   هـا وجـود   كـرد  معيني براي تعيينِ تواليِ كـار  ةجادوييِ ايراني هيچ قاعد

هيچ ضرورتي ندارد كه  ...كرد آمدنِ آنها تنظيم هم پيِ هاي دقيق و مستندي براي ترتيبِ در الگو
: 1387خـديش،  (» .هـا بياينـد    ناپـذير در داسـت   نا ظمي خاص و تخطيّها با ن  اين جفت ةهم

نظـرِ پـراپ و    ي قصه از تواليِ موردخويشكاري هامواردي در  نيزما  رسيِ در بر) 104- 105
خـلاف نظـرِ پـراپ كـه معتقـد اسـت        گفـت بـر   بايد. كند نمي هاي مشابه پيروي تواليِ قصه

» .معنـي سـت   بي.] كنند نمي نظرِ او پيروي ه از تواليِ موردهايي ك قصه[ها  روايتگريِ آن قصه«
نظرِ خـود   تواليِ مورد ةپراپ با ارائ .اشكالي ندارد ها ين قصها، روايتگريِ )54: 1386پراپ، (
 :همـان ( .نهـاده » انحـراف «كننـد، نـامِ    نمي ، بر مواردي كه از اين توالي پيروي»نظام«عنوانِ  به

را  نـوين نظـام   ،انحرافـي  - قـولِ او  بـه - رد كه نيازي نيست كه مـوارد  گي نمي نظر او در) 212
رضهع نظامِ  بلكه اساساً. شود ها نقض بودنِ تواليِ خويشكاري بر يكسان كمِ او مبنيكنند تا ح

و مثالِ نقض، . پراپ ةشد موارد مثالهاي نقض اند بر تواليِ ارائه و همين ندارد يكساني وجود
اين از اعتراف خود پـراپ   بر بنا. نوين نظام ةنه ارائ ،و نظامِ كليّ ستكم ش نقضِ يك ح كار
: ميگيـر  مـي  ، نتيجهپژوهشِ حاضردر  مشابه هاي نقض و نيز وجود موارد  وجود مثال بر مبني

منـديِ سـفت و    از قاعـده  خويشـكاري هـا  ها حاكم نيست و تواليِ  تواليِ يكساني بر قصه«
 برخـي هاي بسياري كه بر روابط درونيِ  نتيجه البتهّ وجود قاعده اين» .كند نمي سختي پيروي

  .كند نمي فرما ست را انكار  قصه حكم خويشكاري هاي
ه ةهم«: گويد فرضِ چهارمِ پراپ مي/كمحشان، از يـك   هاي پريان از قصساختمان جهت

ه    دليلِ شناخته به ما )56: همان( ».نوع هستند ا كـه از سـاخت   ه ـ نشـدنِ ردة ديگـري از قصـ
 بگـوييم  تـوانيم  تنهـا مـي   .كنـيم  نظـر  باره اظهـارِ  اين توانيم در نمي نكند، هاي پريان پيروي قصه

ه     »مكـرِ زنـان  «حكايتهاي عاشـقانة بخـشِ    هـاي پريـان    ، از همـان سـاخت حـاكم بـر قصـ
  .كند مي پيروي
هـاي   همـان محـور   رسـيِ مـا نيـز    بـر  گفت در مـوادّ مـورد   ها بايد قصهبنديِ  مورد رده در
هاي  بودنِ محور الجمع  همانع ةپراپ به نتيج .دارند الجمعِ موجود در پژوهشِ پراپ وجود مانعه
H-I  وM-N هـاي   حركت داراي خويشكاري 8در پژوهشِ حاضر، . بود رسيده   جفـتH-I ،
يـك از ايـن     حركـت بـدونِ هـيچ    20و  M-Nهـاي جفـت     حركت داراي خويشـكاري  11

. هـا را نـدارد    خويشـكاري  دوي ايـن جفـت   ها هستند و هيچ حركتي هـر   يخويشكار جفت
ه   گفت حكايت اين بايد بر بنا هـاي   هاي اين پژوهش ميانِ سه رده از چهار ردة ممكن در قصـ

ارزشِ اساسِ شرارت يا كمبود  بر بندي ردهنظرِ نگارندگان،  ديگر اينكه از. اند شده پريان توزيع
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براي دادنِ عنـوانِ   گوناگوني ها  انها امك  حكايتدر  ؛ زيراستاننده ك گمراه و خاصي ندارد
كـدام از   هـر مـان دانسـتنِ    قهـر اسـاسِ   و تحليـل بـر   هستهاي قصه   به شخصيت» مان قهر«

گيري و احسـاسِ خواننـده    گونه موارد، جبهه  در اين .شد متفاوت خواهد ساساًاها،   شخصيت
مـان و رونـد تحليـلِ حكايـت      لي مؤثرّ در انتخابِ قهرهاي مختلف، عام  به شخصيت نسبت
  )163- 164: 1388تودوروف، . (بود خواهد
گانه   هاي هفت  توان شخصيت ميهاي نظرية پراپ،  مورد امكانِ كاهشِ تعداد شخصيت در

ــاهش ــا  شخصــيتهــاي   خويشــكاريداد و را ك ــا حــذف ي محــذوفه ــرد و را ي ــا در  ك ي
بر امكـانِ   مورد، نظرِ خديش مبني اين در. كرد مانده ادغام  هاي باقي  شخصيت هاي  خويشكاري

 يـاريگر «در » بخشـنده «و نيـز  » شريّر«در » مان دروغين قهر«و ادغامِ » دارنده گسيل«حذف«، 
حذف  راحتي قابلِ ، بهگويد ميگونه كه تودوروف   ناهم ها،  خويشكاريبرخي  .پذيرفتني ست

هـاي    خويشكاريتودوروف از  بر مثالِ علاوه. آيد اي وارد رِ قصه لطمهكه به ساختا  اين اند، بي
بسيار به هم نزديك انـد يـا يكـي در     ها  خويشكاري كه هستندبخشِ مقدماتي، مواردي هم 

را در » آميـز  دادي خدعـه  مصيبت مقدماتي حاصل از قرار«توان  مي مثلاً. ديگري مستتر است
» مـان از خانـه   كـردنِ قهـر   عزيمت، گسيل«در » شدن به مقابله راضي«يا  ،كرد ادغام» شرارت«

هـاي اصـلي و     هـا را از فهرسـت خويشـكاري     گونـه خويشـكاري    توان اين مي .مستتر است
روايـي   ها يا عناصرِ ثابت توصيفي و غيرِ ساخت و آنها را نشانه برندة طرحِ روايت خارج پيش

  .پنداشت
  

  گيري نتيجه. 4
هـاي   شـد كـه خويشـكاري    شـده، مشـاهده   رسـي  هاي بـر  جزئيِ حكايت با تجزيه و تحليلِ

تبيين است، اما تـواليِ   هاي تئوريِ پراپ قابلِ ي خويشكاري ها در محدوده هاي آن شخصيت
ط پـراپ پيـروي    ها از تواليِ ارائه ها، در برخي حكايت اين خويشكاري . كنـد  نمـي  شده توسـ
ها مشابه  نظرِ ساختارِ خويشكاري شده، از رسي رهاي ب ي حكايت شد كه همه همچنين مشاهده

كـه در   ديگر اين. خوردار اند هاي پريان بر ي پراپ براي قصه شده بوده، از همان ساختارِ ارائه
را  M-Nو  H-Iهـاي   بودنِ محـور  الجمع بر مانعة اين پژوهش نيز موردي كه حكمِ پراپ مبني

  .نشد كند، يافته نقض
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هـاي    گـارِ خويشـكاري   اند و سپس نمود شده شده براي تحليل ذكر مانِ فرض حكايت و قهر
هـاي   مجموعـه  خويشكاريِ پراپ و زير 31براي آشنايي با تعريف دامنة . است حكايت آمده
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